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 الف / فصل اول

 

  لوايح دفاعيه جلسه اول رسيدگي

  )ايرادات شكلي( 
  
  
  
  
  
  

اهميت قضاوت بلحاظ نقشي است كه قاضي در اجراي عدالت و احقاق حق و              
در واقع جان و مال و حيثيت و شرف افراد          ،  نظم عمومي جامعه بر عهده دارد     

و اوست كه بايد همـواره خداونـد را حاضـر و            اجتماع به دست قاضي سپرده      
ناظر بر تصميمات خود بداند و ايـن وظيفـه سـنگين و خطيـر را در نهايـت                   

  .پذيري به انجام برساند طرفي و مسئوليت بي
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43  دفتر اول ـ لوايح حقوقي

  
  مصاديق اصول حقوقي

  
 مفهوم و انواع اصول

لعمل ادسـتور . ستصحاب استاظاهر و ، دليل، اعدهبنياد و پايه هر چيز و در علم اصول به معني ق، اصل عبارت است از ريشه : تعريف
قواعد وسيع حقوقي   ،  و قانونگذار در حالت شك و ترديد بدون اينكه در دستور العمل جهت كشف از واقع ملحوظ باشد                 مقدس  شارع  

   .چنانكه آمده است، رود  ميماره به كارأ اصل گاه در مقابل ظاهر و دليل و .گويند) principle(را اصل 
  .اصل به اين معني را فرض قاوني و گاه اصول عملي گويند، )ل دليل الا دليلالاص(

كه بدون ملاحظه جهت كشف از واقع و در مقام رفع شك و ترديد تعيين تكليف كرده و مثبت حكم يـا                       است چيزي اصل عبارت از  
  .موضوع خواهد بود

كنيم يا اگر كـسي يقـين         مي  حليت آن را ثابت    برائتستعانت از اصل     با ا  ؟ اينكه ندانيم استعمال دخانيات حرام است يا خير         :تمثيلاً
ولي شك دارد كه دين خود را اداء كرده است يا خير؟ به موجب اصل استصحاب اشتغال ذمـه   ،  دارد كه به ديگري بدهكار بوده است      

  .آن ثابت شوداصل بر صحت آن است تا خلاف گوييم   مي يا اگر كسي در صحت عقد شك كند.يابد  مياو ادامه
رود و در علم اصول فقه قواعدي است كه راجـع بـه طـرز اسـتنباط و                    مي رااصول جمع اصل است در فقه اصول در مقابل فروع به ك           

ي زيـر بـه كـار       هـا    اصول با تركيب   .كند  مي  بحث )اجماع و عقل  ،  سنت،  كتاب(اجتهاد نسبت به احكام شرعي فرعي از ادله تفضيلي          
محاكمات جزايي و حقوقي    ،  محاكمات،  محاكمات جزايي و حقوقي   ،  محاكمات،  حقوقي،  عقلي،  فقاهي،  عملي،  رفته است اصول لفظي   

، حليت،  عدم،  تسليط،  اباحه،  تخيير،  استصحاب،   اصل برائت  : وجود دارد كه برخي از آنها عبارتند از        يكصد و چهل اصل   نزديك به   .. .و
، علنـي بـودن دادرسـي   ، عدم حادث، عدم نسخ، اصل شخصي بودن مجازات،  اصل طريقت ،  عدم تبرع ،  صحت،  حاكميت اراده ،  حريت

، قـانون نـسبت بـه گذشـته        اصل عدم تأثير  ،  اصل حكومت قانون  ،  اصل غير امري بودن قانون    ،  قانوني بودن مجازات  ،  جواز،  اصل لزوم 
اصـل بـر منـع      ،  اصل بر بقاء قـانون    ،  اصل نسبيت در احكام   ،  اصل نسبيت در تعهدات و عقود     ،  اصل مساوات و برابري در مقابل قانون      

اصـل بـر منـع داشـتن     ، )لاينسب لساكت قول(اصل بر عدم انتساب قول بر سـاكت  ، اصل بر استقلال قوا ،  اصل تفكيك قوا  ،  شكنجه
اصل بر غيـر    ،   بودن احكام و غير قابل بودن قرارها       نظر  تجديداصل قابل   ،  ها  اصل بر قائم به شخص بودن مسئوليت      ،  بيش از يك شغل   

اصل بر  ،  اصل بر غير قابل استناد بودن ايرادات نسبت به اسناد تجاري          ،  اصل بر اعلامي بودن احكام    ،  ابل فرجام بودن احكام و قرارها     ق
اصـل بـر    ،  قانون اسـت  نص  ن و اخذ هر گونه وجه مستلزم        د مالي بو  واصل بر غير مالي بودن دعاوي       ،  عدم معافيت از هزينه دادرسي    

اصل بر عدم ، اصل بر عدم اشتراك، اصل بر استقلال امضائات در اسناد تجاري      ،  ريقي بودن نظر كارشناسي   اصل ط ،  مصونيت پارلماني 
  ...اصل تناظر در دادرسي و، نظر تجديداصل بر عدم استماع دعواي جديد در مرحله ، اصل بر نظارت استطلاعي، جريان مرور زمان

 ثمـره و محـصول قـضاوت چـه          . نيست فروعتميز آن از    ،  اصولشناخت  ي حقوق و فقه هيچ موضوعي به ارزش و اهميت            هدر گستر 
اصـول اسـت كـه      ،  چه فصل خصومت و يا سازش باشد مستلزم شـناخت اصـول اسـت             اعلام بطلان و    احقاق حق و يا ابطال باطل و        

س از شـناخت آنهـا    شناخت اصول هميشه ساده و روشن نيست و گاه پ.دهد  ميدادرس و داور را از انحراف فرعي و ناشناخته نجات       
  .  استممارست به كارگيري و فهم حدود و قلمرو آن را مستلزم

دهد تا هر گاه به فقدان يا نارسايي ادله مواجه            مي  عبارت از معيار و ملاكي است كه قانون آن را در اختيار دادرس قرار              )عملي(اصل  
 از بـه درخواسـت اصـحاب نـدارد و تحـصيل دليـل محـسوب               استفاده از اصل عملي ني ـ    ،  دشد براي حل و فصل دعوا آن را به كار بر          

  .شود نمي
  ». آن است مگر اينكه خلاف آن ثابت شودءدر صورتي كه حق يا ديني بر عهده شخص ثابت شد اصل بقا«. م.د.آ. ق197اصل 

ات كنـد در غيـر ايـن    بنابر اين اگر كسي مدعي حق يا ديني بر ديگري باشد بايد آن را اثب           ،  اصل برائت است  «. م.د.آ. ق 198مـاده   
  ».صورت با سوگند خوانده حكم به برائت صادر خواهد شد
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، ناظر به مسائل حقوقي است نه كيفـري       . م.د.آ. ق 197ماده  : چنين گفته است   16/5/80 مورخ   940/7نظريه شماره   اداره حقوقي در    
 بنابر اين در كليه دعاوي بدوي بينـه  . نيستبراي كسري قواعد مربوط به دعاوي حقوقي در دعاوي كيفري فعلاً مجوز قانوني موجود    

و دليل اصل بر برائت است در صورت فقد دليل كافي عليه متهم دادگاه بايستي حسب مورد اقدام به صدور قرار منع پيگرد يا حكـم          
  .برائت نمايد

ن دعوا هر گونه تحقيق يـا اقـدامي   در كليه امور حقوقي دادگاه علاوه بر رسيدگي به دلايل مورد استناد طرفي       «. م.د.آ. ق 199ماده  
  .»كه براي كشف حقيقت لازم باشد انجام خواهد داد

در رسيدگي به كليـه دعـاوي حقـوقي ارزش و           « :داشت  مي نيز مقرر سابق   1356 قوانين دادگستري    زااي    ه قانون اصلاح پار   8ماده  
توانـد هـر گونـه      ميني پيش بيني شده ولي دادگاههمان است كه در قانون آيين دادرسي مد    موعد اقامه دليل براي اصحاب دعوا     

تحقيق و يا اقدامي را براي كشف واقع به عمل آورد در مواردي كه بر دادگاه معلوم نباشد استناد يا تقاضاي يكي از طرفين مـؤثر                          
  ».تواند با استدلال از ترتيب اثر دادن به آن خودداري كند  ميدراثبات ادعا نيست دادگاه

كليـه  . م.د.آ. ق 199بـا لحـاظ و اطـلاق مـاده          «: چنين اشـعار دارد    اداره حقوقي قوه قضائيه      9/10/84 مورخ   8194/7نظريه شماره   
اقدامات كه براي كشف واقع به عمل آورد در مواردي كه بر دادگاه معلوم باشد استناد يا تقاضاي يكي از طرفن مؤثر در اثبات ادعا                         

  ».تيب اثر دادن به آن خودداري كندتواند با استدلال از تر  مينيست دادگاه
كليه اقدامات كه براي . م.د.آ. ق199با لحاظ و اطلاق ماده « :گويد  مي اداره حقوقي قوه قضائيه9/10/84 مورخ 8194/7نظريه شماره 

نـد كـه   نظر كارشناسي هـر چ  كشف واقع و احراز حقيقت به نظر دادگاه مؤثر واقع شود مثل تحقيق محلي و معاينه محل يا جلب      
  گرچه عمل دادگاه به نظر تحصيل دليل به شـمار         .تواند رأساً آنها را اجرا نمايد       مي اصحاب دعوا به آنها استناد نكرده باشند دادگاه       

طرفـي    بيرود ولي چون به منظور احراز واقع و كشف حقيقت انجام شده است نه به حمايت از اصحاب دعوا لذا خروج قاضي از    مي
  »اي هر گونه تحقيق و اقدامي مجاز شناخته شده استگردد بر  نميتلقي

طرفي و اصل منع تحصيل از يك طرف با هر گونه تحقيق يا اقدامي براي كشف حقيقت موضوع مـاده                      بي توان بين اصل    مي چگونه
  ؟ جمع كرد199

  )..م.د.آ. ق51 ماده 6بند ( ارائه و ذكر دليل به عهده مدعي است .1
  .نين به دعاوي رسيدگي كرده و حكم مقتضي صادر يا فصل خصومت نمايند قضات موظفند موافق قوا.2
  . ادله اثبات دعوا احصاء شده است.3
تواند رأساً ارجاع به كارشناسـي يـا قـرار معاينـه              مي دادرس  و ارجاع به كارشناس    يو تحقيق محل  محل   فقط در مورد معاينه      .4

تواند بدون نياز به تقاضا اصـحاب دعـوا بـه آن              مي  عملي دادرس  صادر كند و همچنين در مورد اصل      محلي  و تحقيق   محلي  
  .استناد نمايد

  : هر گونه تحقيق و اقدامي به سه دسته تقسيم است.5
  هر گونه تحقيق و اقدام راجع به صحت و سقم و چگونگي دليل ابرازي طرفين  )الف
   و معاينه اصول عملي و حقوقي  هر گونه تحقيق و اقدام علاوه بر ادله ابرازي در محدوده كارشناسي)ب
  و اصول عملي و قانوني محلي و تحقيق محل  از كارشناسي و معاينه ر هر گونه تحقيق و اقدام فرات)ج

طرفي و ساير   بي مغاير اصل مزبور و مغاير با اصل)ج( منافاتي با اصل تحصيل نداشته باشد ولي بند        )ب( و   )الف(رسد بند     مي به نظر 
هيچ دادگاهي نبايد براي اصـحاب  « : آمده بود1318. م.د.آ. ق358در ماده چه  ،  است با تفسير محدود در قوانين       اصول محاكماتي و  

 رسيدگي به دلايلي كه صحت آن     .اند  هرسيدگي كند كه اصحاب دعوا اقامه كرد      اي    هدعوا تحصيل دليل كند و فقط بايد به همان ادل         
آيد مگر در مواردي كه قانون طريق ديگري          مي يي باشد در جلسه دادرسي به عمل      بين طرفين مورد اختلاف و مؤثر در تصميم نها        

  ».معين كرده باشد
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بيني شده و در ذيل آن دو مطلب را          ارزش و موعد اقامه دليل براي اصحاب دعوا همان است كه در قانون آيين دادرسي مدني پيش                
   »ا اقدامي را براي كشف واقع به عمل آوردتواند هر گونه تحقيق و ي  مييكي دادگاه« :نماييم ميتبيين 

توانـد ترتيـب اثـر      مـي  در مواردي كه بر دادگاه معلوم باشد استناد يا تقاضاي يكي از طرفين مؤثر در اثبات ادعا نيست كه                  « :دوم
  ».ندهد

 كـه   1379. م.د.آ. ق 200حذف و فقط قسمت پاياني آن در شكل ماده          1318 مصوب   358 صدر ماده    1379آيين دادرسي   قانون  در  
باشد در جلسه دادرسي بـه        مي رسيدگي به دلايلي كه صحت آن بين طرفين مورد اختلاف و مؤثر در تصميم نهايي              « :دارد  مي مقرر
  ».آيد مگر در مواردي كه قانون طريق ديگري معين كرده باشد  ميعمل

 . قسمت صدر و پاياني نيز حذف شده است        :مده است آ. م.د.آ. ق 199 قانون اصلاح در قالب ماده       8قسمت مياني ماده    در  و همچنين   
يـك    و همچنين در قواعد شكلي اسـتفاده كنـيم تـا بتـوان             )محدود( و تفسير    )بقاء( و اصل    )سكوت( اينجا به ناچار بايد از قاعده        در

   . و هر گونه اقدام و تحقيق را رفع نمائيم)منع تحصيل(تعارض بين اصل 
و تحقيق محل شده و دامنه شمول آن را محدود نموده است و فقط در خصوص معاينه  . م.د.آ. ق 199 وارد بر ماده     201 و   200ماده  

  . استقابل اعمالمحلي خارج از دادگاه 
  آيا منظور از امور حقوقي همان دعاوي حقوقي است؟
   :باشد امر در فقه بر دو قسم  ميامور جمع امر است و امر و در مقابل نهي و به معني دستور

  : استحبابي و در حقوق عبارت از دستور و الزام قانوني است)بجوب  و)الف
امور عمومي و امور حقوق و امور راجـع        ،  امور سياسي ،  امور حسبي ،  امور به معني شئون و مطالب است كه در اصطلاحات امور اداري           

ربـوط بـه امـور حقـوقي در مقابـل امـور             به تركه و غيره بكار رفته است معلوم نيست قانونگذار در اينجا منظورش شئون و مطالب م                
  .ش دعاوي حقوقي در مقابل دعاوي كيفري استدكيفري است يا مقصو

  ؟كند  ميآيا كشف واقع همان كشف حقيقت است يا با يكديگر فرق
 حجيـت   مانند،   است اعم از حكم يا موضوع      )كاشف از واقع  (ماره از اين جهت حجت است كه نوعاً         أماره است زيرا    أكشف واقع مبين    
  . كاشف از مالكيت است تصرفي كه نوعاً؛ماره يدأماره حكمي است و أخبر واحد كه يك 

 د اصل اعتباري ناپايدار است مانن ـ     ر اعتبا .باشند  مي اصول بر خلاف امارات براي كشف از واقع نيستند بلكه صرفاً براي رفع سرگرداني             
  .تخيير و احتياط، استصحاب، برائت

گويد نوشيدن آن اشكال   ميبرائتهم در شبهه حكمي اگر ظرف را شك كنيم آب است يا شراب در اينجا اصل  ماره  أاصل نيز مانند    
احتياط ندارد اگر بدانيم و مطمئن باشيم از دو بطري يكي شراب است و ديگري آب ولي ندانيم كدام يك شراب است در اينجا اصل                  

 اسـت ولـي اگـر       شبهه حكميه  كنيم شنيدن موسيقي حرام است يا نيست         كند كه از هر دو اجتناب كنيم و چنانچه ترديد           مي حكم
 آيا كشف حقيقت همان كشف واقع است يـا  شبهه موضوعيهشود   ميبدانيم شنيدن موسيقي حرام است ولي اين موسيقي را ندانيم   

قيقـت حقيقـي بـر      كـشف ح  ،  حقيقت وهمـي  . 3حقيقت واقعي   . 2حقيقت الحقيقه   . 1 :حقيقت بر سه نوع است     .چيز ديگري است  
لاش كند كشف حقيقـت واقـع را        تتواند اگر     مي  دادرس فقط  .تواند عالم ثبوت و الست را كشف كند         نمي دادرس ممكن نيست چون   

  . كه ممكن است مطابق با عالم ثبوت باشد يا نباشدحقيقت قضايي و ظاهر امور وقايع و اعمال استبنمايد كه همان 
  
  ي شناخت اصول ها راه
،  قـانون اساسـي    37 مانند اصل برائـت موضـوع اصـل          .نگذار صراحتاً ان را بيان و يا در اصول قانون اساسي ذكر كرده باشد              قانو )الف

 20اصل حمايت و برابري در مقابل قـانون         ،  قانون اساسي 19اصل تساوي   . م. ق 223اصالت صحت ماده    . م. ق 219اصالت لزوم ماده    
قانون 34اصل حق دادخواهي    ،   قانون اساسي  24اصل آزادي مصوبات    ،   قانون اساسي  23اصل ممنوعيت تفتيش عقايد     ،  قانون اساسي 

  .قانون اساسي و ساير اصول قانون اساسي40اصل منع اضرار به غير، اساسي
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يـل  نمايد و انچه را كه ذ   مي لاً آنچه را كه قانونگذار در صدر ماده بيان كرده است دلالت بر اصل             يمثتاز طرق كدهاي قانونگذاري     ) ب
حيثيـت فـسخ جـان      « قانون اساسي    22 مانند اصل    .ماده ذكر كرده مبين استثناء است بخصوص اينكه با ادات استثناء آورده باشد            

 اصل بر مصونيت اسـت اگـر        »مسكن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردي كه قانون تجويز كند              ،  حقوق،  فسخ مال 
 قانون اساسي هيچ كس 37و 33 و 32 يا مانند اصول كنيم  مياين اصل را جاري، ه باشيمقانون موردي را تجويز نكرده يا شك داشت     

مگر در مواردي كه قانون .. .توان تبعيد كرد  نمي هيچ كس را.كند  ميتوان دستگير كرد مگر به حكم و ترتيبي كه قانون معين  نميرا
 بنابر اين در مقام ترديـد       .اينكه جرم او در دادگاه صالح ثابت شود       شود مگر     نمي  هيچ كس از نظر قانون مجرم شناخته       .دارد  مي مقرر

ن است كه هيچ يـك      آعقد لازم   « :دارد  مي كه مقرر . م. ق 185كنيم كه عمل است و همچنين ماده          مي مطابق صدر اين اصول عمل    
. م. ق 219ست حتـي اگـر در مـاده          اين ماده مبين اصل لزوم ا      »از طرفين معامله حق فسخ آن را نداشته باشد مگر در موارد معينه            

اگر « :دارد  مينيز مقرر. م. ق873ماده ، توانستيم اين اصل را استنباط كنيم  ميكرد از اين ماده    نمي نيز صراحتاً اصالت لزوم را تبيين     
  ارث برند مجهول و تقدم و تأخر هيچ يك معلوم نباشـد اشـخاص مزبـور از يكـديگر                   مي تاريخ فوت اشخاصي كه از يكديگر ارث      

ضمان مطلـق   «. م. ق 704 ماده   »برند  مي رت از يكديگر ارث   ومگر آنكه موت به سبب غرق يا هدم واقع شود كه در اين ص              برند نمي
 ساير مواد قانوني كه به اين ترتيب و شكل تنظـيم شـده              »است مگر آنكه به قرائن معلوم شود كه مؤجل بوده است           محمول به حال  

 تفـسير و اسـتدراك  ، سعه در تفسير و ذيل آن را محـدود و مـضيق  وطبعاً صدر ماده را ت   .ثناء دارد است دلالت بر بيان اصل و است      
  .كنيم مي
  . آن استاستثناء و تبصره بيانگر اصل است كه ماده مبين »تبصره« و »ماده«،  راه ديگر براي شناخت اصل از فرع)ج
 هر آنچه كثرت و غلبه داشته باشـد حـاكي از اصـل و هـر آنچـه           استقاعده غلبه    ديگر براي شناخت اصل از فرع استفاده از          ه را )د

تصرف ، همين وضعيت در مورد قواعد نيز جاري است مانند قاعده فراش     ،  دهد  مي  را نشان  استثناء و فرع  ،  داراي چنين وصفي نباشد   
  .كه غلبه دلالت بر آن دارد.. .و قاعده يد و. م. ق35موضوع ماده 

  
 مصاديق اصول حقوقي

هر امري كه توجه آن به شخص مستلزم نوعي زحمت يا زيان يا سلب آزادي و يا ايجاد مضيقه باشـد در صـورتي                        ( :ل برائت  اص -1
تحميل زحمـت بـه    ،  قاطع،  محل ترديد باشد بايد آن شخص را از آن زحمت مبري نمود زيرا بدون دليل              ،  كه توجه به آن به شخص     

  ).ينداشخاص روا نيست از اين معني به اصل برائت گو
دراصطلاح عبارت است از رعايت وضع يقيني سابق كه در بقـاء            ،  در لغت به معني همراه داشتن چيزي است       ( : اصل استصحاب  -2

  ).آن شك و ترديد شود
برند مجهول و تقدم و تـأخر هـيچ يـك             اگر تاريخ فوت اشخاصي كه از يكديگر ارث مي        « :.م. ق 873ماده  ( : اصل تأخر حادث   -3

برند مگر آنكه موت به سبب غرق يا هدم واقع شود كه در اين صورت از يكـديگر                    خاص مزبور از يكديگر ارث نمي     معلوم نباشد اش  
شود كه وجود و تحقق دو        گويند اصل تأخر حادث در جايي مطرح مي          نيز مي  تأخر حادث  تأخر حادث را استصحاب به       »برند  ارث مي 

 اين دو امر از حيث تاريخ وقوع اختلاف و ترديـد وجـود دارد در اينجـا آن                   رتقدم و تأخ  اما در خصوص    ،  حادثه در خارج مسلم است    
نـداريم بـه اسـتناد    ، كنيم زيرا دليلي بر اينكه زودتر از حادثه معلوم باشد اي كه تاريخ وقوعش مجهول است را مؤخر فرض مي       حادثه

  .پنداريم  ميمؤخراصل مزبور آن را 
و اخذ چيزي است و در اصطلاحات اباحه تملك و اباحـه             ه تملك يا ارتكاب فعل يا مصرف       اباحه چيزي به معني اجاز     : اصل اباحه  -4

  ..م. ق120يا اذن در نهادن سر تير بر سر ديوار ماده . م. ق147منافع به عوض به كار رفته است مانند اجازه تملك مباحات موضوع 
قابل مرهوم ودر اصطلاح استعمال لفظ درآنچه براي آن وضع         درم. در لغت امر موجود و با واقعيت را حقيقت گويند          : اصل حقيقت  -5

 مانند استعمال لفظ شير در معني حيوان درنده و در خارج موضوع له ماننـد اسـتعمال شـير در                     .را حقيقت نامند  ) موضوع له (شده  
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محتاج به قرينه دليل است و در        استعمال لفظ در معني حقيقي نياز به قرينه ندارد ولي در معني              .مورد شجاع و دلير را مجاز گويند      
  .تعبير شده است جايي كه قرينه و دليلي وجود نداشته باشد آن را بايد در معني حقيقي دانست به اصل حقيقت يا اصالة الحقيقه

گر به عبارت دي  ،   به همين جهت گفته شده اصل بر لزوم است         باشد  نمي قابل فسخ  چون اكثر عقود با اراده يك جانبه         : اصل لزوم  -6
   .صفت مشترك عقود كه توسط يكي از طرفين امكان فسخ و انحلال نيست را اصل لزوم يا اصالة اللزوم گويند

  ).م. ق219 و 185ماده (
مجريه و قضائيه كـه     ،   قوه قضائيه  :قواي حاكم در جمهوري اسلامي ايران عبارتند از       « : قانون اساسي  57 اصل   : اصل تفكيك قوا   -7

 اين قوا مستقل از يكديگرند و ارتباط ميان آنهـا           .گردند  مي بر طبق اصول آينده اين قانون اعمال      ،  مامت امت زير نظر ولايت امر و ا     
 اين اصل در عمل كم و بيش كليت خود را از دست داد و مستثنيات قابل ملاحظـه بـر آن                    »گردد  مي به وسيله رئيس جمهور برقرار    

  . تفكيك قوا جاي خود را به استقلال قوا داد قانون اساسي انفصال و57وارد شد چنانكه در اصل 
 در عقود و ايقاعات فرض قانون بر صحت آنها است مدعي فساد بايد دليـل بـر فـساد اقامـه كنـد اصـل صـحت در                             : اصل صحت  -8

و  آمده است از اين معني تعبير به اصاله الصحه يا اصـل صـحت شـده اسـت                    .م. ق 223ماده  باشد در     مي معاملات كه اخص از عقود    
 همنظور از صحت يك عمل حقوقي يعني اينكه آن عمل مطابق شرايط قانوني واقع شده است و به عبارت ديگر اينكه هر عقـدي ك ـ                        

واقع شده باشد و به عبارت ديگر اينكه هر عقدي كه واقع شده صحيح است و مدعي بطلان و عدم نفوذ بايد خلاف اصـل صـحت را                            
  .ثابت كند

 چون هدف از اعمال مجازات اصلاح مجرم و جامعه است بنابر اين مجازات بايد مطـابق و متناسـب                   : اصل شخصي بودن مجازات    -9
با وضعيت مجرم باشد به همين جهت برخي معتقدند منظور اصل شخصي بودن مجازات يعني بايد جزا مناسب با وضع مجرم باشـد    

 بايـد بـه نحـوي    تيگر منظور از اصل شخصي بودن مجـازا  بيماران كه براي هر يك مداواي خاصي در نظر بگيرند و بعضي د             و مانند 
رسد مفهوم اصل مزبور      مي باشد كه فقط شخص مجرم كيفر ببيند به خانواده و بستگان او نيز تحت تأثير مجازات واقع شوند به نظر                   

  )قاعده فقهي وزر( .شامل هر دو برداشت باشد
عدم تـأخير   ـ  عدم الزام به سوگند در حدود ـ  جتهاد در مقابل نصعدم ا ـ  عدم ارتفاق ـ  عدم نسخ ـ  عدم تبرع(  اصل عدم-10

عدم معافيت و بخشودگي مگر بـه   ـ  عدم تشخيص ـ  عدم اشتراك ـ  عدم تقييد ـ  اصل عدم تقدير ـ  عدم نقلـ در اجراي حدود  
عـدم  ،  عـدم النفـع   ،  عدم نفـوذ  ،  عدم مهارت ،  به معني نبود و نيستي است و در اصطلاحات عدم عطف به ماسبق            ): (موجب قانون 

عدم تبرع به كار رفته است و منظور از اصل عدم عبارت است از اينكه اگر در اصل وجود چيزي شك و ترديد داشته باشيم                         ،  رشد
  ) .اند هگذاريم تا خلاف آن ثابت شود اين را استصحاب عدم نيز گفت  ميبنابر اين عدم آن

 تأثيري نسبت به گذشته ندارد مگـر      . از تصويب و انتشار نسبت به آينده است         اثر قانون پس   : اصل عطف به ماسبق نشدن قانون      -11
  .گويندعدم عطف به ماسبق  اين معني را اصل .اينكه خلاف آن تصريح شده باشد

   قانون اساسي165 اصل : اصل علني بودن دادرسي-12
 و قانون امري قانوني است كه اراده افراد بـر خـلاف آن            دستور الزامي قانون را گويند      ،   منظور از امر   : اصل غير امري بودن قانون     -13
  .باشد  ميتفسيري و تخييري، در مقابل قانون تكميلياعتبار است   بياثر و بي

 يعني بعد از علم صاحب حق خيار به وجود علت خيار مانندعلم به غبن يا علم به عيب بايد بلافاصله حـق خيـار                         : فوريت خيار  -14 
  )خيارات در برابر اصل لزومند( .عه در اختيار فسخ مستلزم تصريح استخود را اعمال كند توس

 يعني جرم بودن يك عمل مستلزم تصريح قانون است قانون آن فعـل را جـرم شـناخته باشـد و بـراي                        : اصل قانوني بودن جرم    -15
   . باشدديدهمرتكب آن مجازات 

 18 مـاده    ».شـود   مي نون براي مجازات تعيين شده باشد جرم محسوب       هر فعل يا ترك فعلي كه در قا       « :دارد  مي مقرر. ا.م. ق 2ماده  
هر فعلي يا تـرك فعلـي مطـابق         « :ي ويژه روحانيت خلاف اين اصل را تبيين داشته است چنانكه آمده           ها  آيين نامه دادسرا و دادگاه    

   ».گردد  ميم محسوبجر، قوانين موضوعه يا احكام شرعيه قابل مجازات يا مستلزم اقدامات تأميني و ترتيبي باشد
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 صـرف نظـر از      .شـود   مـي   اعمالي كه عرفاً موجب هتك حيثيت روحانيت و انقلاب اسلامي باشد براي روحانيون جرم تلقـي                :تبصره
موجـب هتـك حيثيـت    « »اعمالي كه عرفاً«، »احكام شرعيه« عبارات .اينكه جايگاه و قلمرو اين آيين نامه محل اشكال و ايراد است        

تفكيـك  ،   اصـلاح و ايجـاد سـاختار قـانوني         . داراي ابهام اجمال و اشكال است      »براي روحانيون «شند   با »قلاب اسلامي ان« و   »روحانيت
  .رسد  مي سال از وقوع انقلاب امري ضروري به نظرهشتسي و از جرايم از تخلفات صنفي و ساير جهات آن هم پس 

فـشار و محـدوديت   ، راندن و حرج به معني تنگي، ضد ثابت، كردن نفي به معني دور :)قاعده نفي عسر و حرج( اصل لاحرج يا     -16
  . قاعده لاحرج و نفي عسر و حرج.لاحرج يعني اعتراض و گناهي به او نيست

  . قانون اساسي56، 20، 19 اصل :)قاعده لاضرر و قانون( اصل لاضرر يا -17
اهليت و سـمت  ، مذهب، طبقه، د صرف نظر از جنسيتمنظور ازتساوي يا مساوات اين است كه افرا   ( : اصل تساوي يا مساوات    -18

و شغل داراي حقوق و تكاليف يكسان باشند مانند عدم معافيت مالياتي و يا عدم تشكيل دادگاه اختصاصي براي صنف خاصـي و                       
   .عدم وجود تبعيض در احراز مشاغل و مناصب و مانند آن

   :دارد  مي قانون اساسي مقرر20اصل 
اجتمـاعي و   ،  سياسـي اقتـصادي   ،   از زن و مرد يكسان در حمايت قانون قرار دارند و از همه حقـوق انـساني                 همه افراد ملت اعم   «

  ).فرهنگي با رعايت موازين اسلام برخوردارند
باشـد برخـي از       مـي   و عقود نسبت به طرفين و قائم مقام آنهـا          ها   منظور اين است كه تأثير قرارداد      : اصل نسبي بودن قراردادها    -19

تعهد بـه نفـع     ،  در حقوق كار  ،  قرارداد دسته جمعي  ،  قرارداد ارفاقي ،  اداره فضولي مال غير   ،   معامله فضولي  :ائات وارده عبارتند از   استثن
   .ثالث
   :دارد  ميقررم. م. ق231ماده 

  ».م. ق196معاملات و عقود فقط درباره متعاملين و قائم مقام قانوني آنها مؤثر است مگر در ماده «
 اثر آراء صادره نسبت به طرفين پرونـده اسـت و تـأثيري بـر اشـخاص ديگـري كـه دخـالتي در پرونـده              :ي بودن آراء   اصل نسب  -20

   . نخواهد داشتاند هنداشت
شود فقط نسبت به واخواه و واخوانده مؤثر اسـت و             مي رأيي كه پس از رسيدگي واخواهي صادر      « :دارد  مي مقرر. م.د.آ. ق 308ماده  

 نكرده است نخواهد شد مگر اينكه رأي صادره قابل تجزيه و تفكيك نباشد كه در اين صورت نسبت بـه                     شامل كسي كه واخواهي   
در حكـم در سـه      .م.د.آ. ق 404 و   359 مواد   . نيز تسري خواهد داشت    اند  هكساني كه مشمول حكم غيابي بوده ولي واخواهي نكرد        

   .نمود و از جهات مختلف بهتر بود  ميماده اگر در كليات با ذكر يك ماده اصل نسبي بودن را تبيين
شود فقط نسبت به طرفين مؤثر        مي  و فرجام خواهي صادر    تجديدنظرخواهي،  رأيي كه در مرحله واخواهي    « :داشت  مي  مقرر :تمثيلاً

  ».است مگر در مواردي كه رأي صادره قابل تجزيه و تفكيك نباشد
رد كردن و سبيل به معني راه و روش اسـت و منظـور از نفـي سـبيل             ،   نفي به معني انكر    : اصل نفي سبيل يا قاعده نفي سبيل       -21

   .خودداري و جلوگيري از سلطه بيگانه بر مسلمين است
  .م. ق987 ماده 2 تبصره 1060 و 1059 قانون اساسي و مواد 153، 82، 81، 7قاعده نفي سبيل و اصول 

 در اصطلاح وصف عام را گويند و عام عبارت است از اسـمي  .ست عموم به معني شمول و فراگيري ا     ):اصاله العموم ( اصل عموم    -22
   .دور  ميعموم در مقابل خصوص به كار، كه در وضع واحد براي افراد بسيار وضع شده باشد مانند مردان

كننـد در    ي م ـ  در قانون گاه موضوع حكم و علّت آن را به طور عام بيان             .خاص عبارت از لفظي كه دلالت بر قسمتي از افراد عام دارد           
تـوان    نمي ن حكم قابل تسري به ساير مصاديق را دارد و بالعكس اگر عموميت علت استنباط نشود در اين صورت ديگر                   آاين صورت   

  .آن حكم را در ساير مصاديق جاري كرد
   .عموم و خصوص من وجه به كار رفته است، عموم منزله و عمومي و خصوص مطلق، عموم در اصطلاحات عموم بدليت

  )475ص ، ترمينولوژي حقوق، رفدكتر محمد جع، جعفري لنگردوي(
مقدر كردن و قضا و فرمان الهي و چيزي را خـارج از             ،  اندازه چيزي نگاه داشتن   ،  تقدير به معني اندازه گرفتن     : اصل عدم تقدير   -23

  .ده استكلام مقدر نمودن و منظور از عدم تقدير يعني اينكه خارج از كلام قانونگذار چيزي مقدر نش
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 آن عبـارت را نـسبت بـه         . هر گاه دلالت يك عبارت بر قصد گوينده داراي دو يا چند احتمال باشد              :)اصاله الظهور ( اصل ظهور    -24
خلاف باطن  و آشكار و نمايان و        به معني پيدا و هويدا     . گويند ظاهرآيد را     مي يك معني كه در ميان احتمالات متعدد زودتر به ذهن         

قـرار    بايد ظاهر عبارت و كـلام مبنـا        ها  مقصود از اصاله الظهور اين است كه در تفسير و استنباط از قانون و قرارداد              نيز آمده است و     
كند به همين علت جهت كـلام    ميظاهر كلام عمل و همچنين قرارداد براي بيان نيات و مقاصد خود به    مقنن به عبارت ديگر     .گيرد

   .گردد  مي اقرار خود محكوم)ظواهر(شود و شخص بر طبق   مي او استفاده)عليه( يا )له(و نوشته گوينده يا نويسنده 
  .در اصل ظهور كلام اتفاق نظر وود دارد اما در قلمرو دلالت آن اختلافي است

ن لفظي است كه براي يك ماهيـت وضـع شـده            آرود و     مي  اطلاق يا مطلق در مقابل مقيد به كار        :)اصاله الاطلاق ( اصل اطلاق    -25
شد و در عبارتي قرار گرفته باشد و بدون قرينه قابل انطباق بر تمام افراد متحد الجنس آن ماهيت باشد و آن را مطلق و هر گاه به                            با

  . گويندمقيدقابل انطباق بر تعدادي از افراد متحدالجنس آن ماهيت منطبق شود آن را اي  هكمك قرين
 ظنـون جمـع   .ين قطع و شك يعني از شك بالاترو ازيقين و قطع پايين تر            ظن حالتي است نفساني ب     : اصل عدم حجيت ظنون    -26

  )پيشين (.متأخم به علم معتبربه كار رفته است، غالب، خاص، انسدادي، آن است و در اصطلاحات ظن مطلق
 . و تملـك را دارنـد      منظور از قابليت نقل و انتقال يعني اموال كه به موجب آن صفت آزادانه قابليت تمليك                : اصل قابلت انتقال   -27

در حقوق تجارت در اسناد تجاري اصل بر قابليت انتقال آنها به ظهر نويسي است و اگر شك كنيم آيا ظهر نويسي دلالت بر تضمين                         
  .گذاريم  مي)انتقال سند(يا وكالت و نمايندگي در وصول دارد و يا انتقال اصل را بر 

 يا دادرس گويند كه به شغل قضاوت و فصل خصومت اشـتغال دارد و منظـور از   كسي را قاضي    :طرفي قاضي و دادگاه     بي  اصل - 28
ي يعني وضع دادرسي كه از هر گونه طرفداري و دخالت در ارائه و ابراز دليل و هويت و راهنمايي يكي از طرفين دعـوا            ضطرفي قا  بي

 شروط در ري داشته باشد و يا جزء موارد مذكو    به همين جهت هر گاه با يكي از طرفين پرونده نسبت خويشاوند            .نمايد  مي خودداري
  .شود  ميطرفي تلقي  بيفرض قانونگذار بر عدم، نباشد. م.د.آ.ق 91ماده 

ن صفتي اسـت  آ استقلال مطلق و .باشد را حاكميت گويند  مي قدرت سياسي دولت كه در دست حكومت: اصل حاكميت قانون   -29
ر نگرفته باشد و منظور از حاكميت اراده استقلال و اختيار اراده طرفين در انعقاد         كه به موجب آن دولتي تحت سلطه دولت ديگر قرا         

 به عبارت ديگر صدور و انجام هـر دسـتور و كـار و               .قرارداد را نامند و حاكميت قانون يعني در روابط بين اشخاص قانون حاكم باشد             
  .اقدامي مطابق قانون را حاكميت قانون گويند

  .جمهوري اسلامي ايران  قانون اساسي36، 33، 22، 20، 19ساسي و اصول اصل نهم متمم قانون ا
  .قانون اساسي، 56، 20، 19 اصل : اصل تساوي نسبت به قانون-30
عاقبـت انديـشي اسـت و    ، دور انديشي، پرهيز كردن، استواري كردن،  در لغت به معني با جزم و تدبير كار كردن: اصل احتياط  - 31

 :بر حسب تمثيـل    . و روشي است در مواقع شك و ترديد كه به نظر قانونگذار نزديكتر باشد را احتياط گويند                 در اصطلاح اتخاذ شيوه   
  .دانيم در زمان غيبت آيا بايد نماز ظهر جمعه را دو ركعت خواند يا چهار ركعت نمي
   قانون اساسي 38 اصل : اصل منع شكنجه-32
  ادهات در قراردي اصل نسب: اصل نسبيت در معاملات-33
  .م.د.آ. ق404 و 359، 308ت در آراء و مواد ي اصل نسب: اصل نسبيت در احكام-34
   قانون اساسي 23 اصل : اصل ممنوعيت تفتيش عقايد-35
  قانون اساسي 24 اصل : اصل آزادي مطبوعات و نشريات-36
   قانون اساسي 39 اصل : اصل منع توقيف اشخاص-37
   . اصل غير مالي بودن دعاوي-38
   : اصل منع وضع ماليات و عوارض مگر به موجب قانون-39

 مگر به موجب قانون موارد معافيـت بخـشودگي و تخفيـف ماليـاتي بـه                 .شود  نمي هيچ نوع ماليات وضع   « : قانون اساسي  51اصل  
  .»موجب قانون مشخص شود

   : اصل حق تحقيق و تفحص نمايندگان نسبت به تمام امور كشور-40
  ».مجلس شوراي اسلامي حق تحقيق در تمام امور كشور را دارد« قانون اساسي 76اصل 
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طرف است و هـر گونـه اقـدامي كـه             بي دادرس شخص ،  1318. م.د.آ. ق 358و ماده   . م.د.آ.ق199 ماده   : اصل منع تحصيل دليل    -41
 و استناد به مـواد      معاينه محل و استماع گواهي    ،  يل مواردي همچون تحقيقات مح    لكن .محل عدالت است  ،  بيطرفي وي را نقض كند    

  در هـر حـال دادگـاه       .شود  نمي گرفتن پرونده و مطالعه آن به دست آوردن و تحصيل دليل محسوب           ،  قانون و قواعد و اصول حقوقي     
 گرچه ترتيب رسيدگي و پذيرش دلايـل مزبـور منطبـق بـا              ؛تواند بر خلاف دلايلي كه صحت آنها را احراز كرده است حكم دهد             نمي

  ).22/9/1352نظريه مشورتي اداره حقوقي ( .نبوده باشدقوانين تشريفاتي 
  .ايراداتبودن  اصل غير قابل استناد -42
  . اصل استقلال امضائات در اسناد تجاري-43
كند مانند حكم به استحقاق وجه التزامـي          مي  حكم اعلامي يا كشفي حكمي است كه اعلام وجود حقي را           : اصل اعلامي احكام   -44

 احكام اعلامي نياز به صدور اجرائيه و ابـلاغ آن اسـت ولـي احكـام                 .ل اعلاني قرار دارد   ئاس حكم اعلامي را م    . است قرارداد بيان كرده  
 احكام اعلامي فقط نسبت به طرفين و قائم مقام آنها مؤثر است ولـي احكـام اعلانـي ماننـد حكـم                       .اعلاني ضرورتي به اجرائيه ندارد    

  .باشد  مي نيز مؤثر ثالثاشخاصورشكستگي علاوه بر طرفين نسبت به 
  .اصل قطعيت احكام-45
  .)الضرورات تبيح المحضورات(  اصاله اباحه. اصل در اشياء حلال بودن است نه حرام بودن: اصل حليت-46
  . طهارت به معني پاكي و پاك شدن است: اصل طهارت-47
 ا كند ولي نداند كه آن تكليـف وجـوب اسـت يـا حرمـت              هر گاه فرد مسلمان از وي ادله علم به تكالف الزامي پيد            : اصل تخيير  -48
  .گوينداصل تخيير توان هر طور كه دلخواه او است رفتار كند و اين را تخيير يا  مي
ن طور كه اراده كند رفتار نمايد و ايـن در مـواردي   آتواند   مي  حالتي است در انسان كه به موجب آن شخص         : اصل آزادي اراده   -49

  . جانب قانون وجود نداشته باشداست كه امر و نهي از
و آن قانوني است كه آثار حقوقي عقد يا ايقاعي را كه خـود              ،   اصل غير امري بودن قانون     : اصل تفسيري بودن قوانين و مقررات      -50

  .كند  ميافراد در حين عقد يا ايقاع به آن توجه نداشته باشند را معين
   : اصل بر عدم عطف قانون ماهوي به گذشته-51
  .باشد  ميمنظور از قانون ماهوي قانون موجد حق و تكليف را گويند كه در مقابل قانون شكلي. م. ق4ده ما

   قانون ماهوي : اصل عطف بما سبق شدن قوانين شكلي-52
  . صدر ماده مبين اصل است و ذيل آن استثناء-53
  . اصل بودن ماده و استثنائي بودن تبصره-54
  .ردادهاي اداري اصل همكاري مشترك در قرا-55
  . اصل پذيرش تغيير شرايط در قراردادهاي اداري-56
  . اصل حفظ موازنه مالي طرفين-57
  .ي اداريها و مباشرت در انجام قرارداد  اصل بر شخصي-58
  . اصل بر حفظ منافع عمومي در قراردادهاي اداري-59
  . اصل قابليت نقل و انتقال: اصل قابليت انتقال حقوقي و تعهدات-60
  . اصل سرعت در تجارت-61
باشد ولي اين قرارداد نسبت به حقـوق او مـؤثر     نمي ثالث كسي است كه طرف قرارداد  : اصل حفظ حقوق ثالث در روابط تجاري       -62

آمده است در قراردادي راجع به محدود كردن اختيارات مديران در اساسنامه تصريح به آن نشده                . ت.است و در قسمت اخير ماده ق      
  .بل اشخاص ثالث باطل و كان لم يكن استدر مقا

با هم در امري گفتگو و جدال كردن        ،  بهم نگريستن ،  نظر كردن ،  تناظر به معني به يكديگر نظر كردن       : اصل تناظر در دادرسي    -63
  .را گويندشود سخن طرف مقابل را نيز شنيدن   مياست مناظره با هم داشتن و در آيين دادرسي يعني در مقابل هر دليل كه ابراز

   قانون اساسي 164اصل  : اصل منع جابه جايي قاضي بدون رضايت او-64
  قانون اساسي  168 اصل: به جرايم سياسي و مطبوعاتي)دادسرا و دادگاه( اصل علني و با حضور هيأت منصفه بودن رسيدگي -65
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   قانون اساسي 177 اصل: اصل پذيرش بازنگري در قانون اساسي-66
   بند ج اصل دوم قانون اساسي :طه جويي و سلطه پذيري و حفظ استقلال تماميت ارضي اصل نفي سل-67
   قانون اساسي 93 اصل: اصل فقدان اعتبار مصوبات مجلس بدون وجود شوراي نگهبان-68
   قانون اساسي 26اصل  :ي اسلامي اقليتهاي دينيها انجمنهاي سياسي و صنفي و انجمن،  اصل آزادي احزاب و جمعيتها-69
   قانون اساسي 27 اصل :بدون حمل سلاح، ها  اصل آزادي تشكيل جلسات اجتماعات و راه پيمايي-70
   قانون اساسي 22 اصل :و مسكن و شغل اشخاص حقوق، مال،  اصل منع تعرض نسبت به جان-71
  قانون اساسي  30 اصل : اصل بر رايگان بودن پرورش و آموزش عالي-72
   قانون اساسي 47 اصل : قانوني اشخاص اصل احترام به مالكيت-73
   قانون اساسي 61 اصل :ي دادگستريها  اصل اعمال قوه قضائيه به وسيله دادگاه-74
   قانون اساسي 78 اصل : اصل منع تغيير در خطوط مرزي-75
   قانون اساسي 79 اصل :حكومت  نظامي كردنهنتيجدر  اصل منع برقراري حكومت نظامي و -76
   قانون اساسي 80 اصل :اخذ و دادن وام يا كمكهاي بدون عوض داخلي و خارجي مگر با تصويب مجلس اصل منع -77
   قانون اساسي 82 اصل : اصل منع استخدام كارشناسان خارجي مگر در موارد ضرورت و با تصويب مجلس-78
   قانون اساسي 84 اصل : اصل حق اظهار نظر در همه مسائل داخلي و خارجي و مسئوليت بر تمام ملت-79
   قانون اساسي 85 اصل : اصل شخصي بودن سمت نمايندگي و غير قابل واگذاري به ديگري-80
   قانون اساسي 85 و 84 اصل : اصل آزادي در اظهار نظر و رأي-81
ي  صلاحيت عبارت از اختيار قـانوني يـك مـأمور رسـم    : اصل عدم صلاحيت و منع توسعه اختيارات اشخاص حقيقي و حقوقي         -82

، نـسبي ، محلـي ،  در رسيدگي كـه بـه صـلاحيت ذاتـي       ها  مانند صلاحيت دادگاه   براي انجام اموري است كه قانون معين نموده است        
  .عه اختيارات استسشود در مقام شك صلاحيت وضع تو  ميشخصي و اضافي تقسيم

  ي  قانون اساس112 اصل :مجمع به وظايف ذكر شده اصل محدود بودن اختيارات و وظايف -83
 اصل منع صلح دعاوي و ارجاع به داوري مگر با تصويب هيأت وزيران و اطلاع مجلس در مورد طـرف خـارجي بـا تـصويب                           -84

   قانون اساسي39 اصل :مجلس
   :دادگاه محل وقوع جزم مگر در صلاحيت شخصي و اضافي و اعمال قواعد احاله  اصل صلاحيت-85

   سابق1378. ك.د.آ. ق61  تا51 و ماده 1379. م.د.آ. ق25 تا 10ماده 
  . م.ق 3 و 2 ماده : روز از تاريخ انتشار15 اصل لازم الاجراء شدن قانون پس از -86
  .م. ق10 ماده : اصل نفوذ قراردادهاي خصوصي نسبت به طرفين در صورتي كه مخالف صريح قانون نباشد-87
  .م. ق247 و 231 ماده : يا وكالتوصايت و،  اصل منع معامله نسبت به مال غير مگر به عنوان ولايت-88
  .م. ق249 ماده :)شود  نميبر شخص ساكت قولي انتساب داده( اصل بر لاينسب لسالك قول -89
  . م.د.آ. ق7 ماده : اصل منع رسيدگي به ماهيت هيچ دعوايي در مرحله بالاتر مگر به موجب قانون-90
  .م.د.آ. ق4 ماده :خاص در رسيدگي به هر دعوا به طور ها  اصل تكليف دادگاه-91
   قانون اساسي99 تا 62 ماده : اصل تكليف مجلس به تصويب قوانين به صورت عام و كلي-92
  .م.د.آ. ق331 ماده :ها  بودن قرارنظر تجديد بودن احكام و غير قابل نظر تجديد اصل قابل -93
  . اساسي قانون 368 و 367 ماده :)حكم و قرار( اصل منع قابل فرجام بودن آراء -94
  .م.د.آ. ق30 ماده : اصل تبعيت تالي از عالي-95
  .م.د.آ. ق84 ماده 6 بند : و مختومه اصل تبعيت از دادنامه قطعي و توجه بر اعتبار امر محكوم بها-96
  .م. ق7 و 6 و 5 ماده :اصل سرزميني بودن قوانين -97
   قانون اساسي 33 اصل : اصل منع تبعيد-98
  .فورس ماژور بر روابط حقوقي و قراردادها اصل تأثير عوامل -99
  . اصل رعايت شرايط عمومي پيمان و انجام مناقصه و مزايده در معاملات دولتي و اموال عمومي-100
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با احترام و جواز ناشي از يك برگ وكالت نامه ملصق به تمبر مالياتي ضمن اعلام وكالت از ناحيه خوانده دعـوي                  – سلام عليكم  

  ......... .ساعت....... .بتاريخ رسيدگي......... .موضوع كلاسه پرونده........ .خانم/ آقاي 
  

  محجور /  دعوي از طرف صغير :بخواسته
  

  .......خانم/ با وكالت آقاي ... .خانم/ بدينوسيله و در مقام وكيل مدافع در برابر دعوي خواهان آقاي 
ي تعيين قبل از ورود در ماهيت دعو،  بوده»مؤثر«واجد ايراد شكلي   ،  به كيفيت مطروحه   دعوي،   خاطر عالي را به آگاهي ميرساند     

   .به اين كمترين مزيد امتنان خواهد بود، ايرادات شكلي و اعلام نتيجه تصميم قضائي/ تكليف در مورد ايراد
  

   :ايرادات شكلي/ ايراد 
   :.م. ق958مطابق ماده 

 ـ            نمي هر انساني متمتع از حقوق مدني خواهد بود لكن هيچ كس          « ر اهليـت   تواند حقوق خود را اجرا كند مگر اينكه براي اين ام
در حقيقـت يكـي از شـرايط اقامـه دعـوي            ،   به اين ترتيب اقامه دعوا يكي از مصاديق بارز اجراي حق اسـت             »قانوني داشته باشد  
   .اهليت قانوني است

 و حـسب تبـصره      ).م. ق 211ماده  (رشيد باشد   ،  عاقل،  شود كه بالغ    مي  محسوب »اهل«نمايد در صورتي      مي شخصي كه اقامه دعوا   
   . سال تمام قمري است)9( سال تمام قمري و در دختر )پانزده( سن بلوغ در پسر ).م. ق1210ده ما(يك و دو 

با توجه به اين مقررات و رأي وحـدت رويـه           ،  توان به او داد كه رشد او ثابت شده باشد           مي اموال صغيري كه بالغ شده در صورتي      
  .توان ترسيم نمود ميبه سهولت  يه قضائي شرايط اقامه دعوا را هيأت عمومي ديوانعالي كشور و رو1364 / 3/10 مورخ 30شماره 

  
   :در نتيجه

  . فقدان محل قانوني براي پذيرش دارد،  فاقد اهليت است)محجور بودن/ صغر سن (طرح دعوي از سوي خواهان كه بعلت 
  

   :بنائاً به مراتب و معنونه در فوق
  .تحت استدعاست. م.د.آ. ق88رسيدگي و اجراي ماده 

  ا تشكر و تجديد احترامب
   ـ وكيل خواندهجعفر اخترنيا

  
جنون و نيز احتمال ورشكسته شدن و زوال اهليـت         ،  منظور از محجور شدن هر يك از اصحاب دعوا احتمال سفاهت          
  .استيفاست البته در مورد ورشكسته نسبت به امور مالي است
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53  دفتر اول ـ لوايح حقوقي
  

 »صغر سن/ جلسه اول رسيدگي /  نمونه لايحه دفاعيه«

  

  

  :..................سهكلا
  :..................تاريخ
  :...................صفحه

 ...دادگاه حقوقي محاكم عمومي.... .رياست محترم شعبه
با احترام و جواز ناشي از يك برگ وكالت نامه ملصق به تمبر مالياتي ضمن اعلام وكالت از ناحيه خوانده دعـوي                  – سلام عليكم  

  ......... .ساعت....... .بتاريخ رسيدگي......... .موضوع كلاسه پرونده... ......خانم/ آقاي 
  

  غير مالي/ هر نوع دعوي مالي  :بخواسته
  

  .......خانم/ با وكالت آقاي ... .خانم/ بدينوسيله و در مقام وكيل مدافع در برابر دعوي خواهان آقاي 
قبل از ورود در ماهيت دعوي تعيين ،  بوده»مؤثر«واجد ايراد شكلي   ،  حهبه كيفيت مطرو   دعوي،   خاطر عالي را به آگاهي ميرساند     

   .به اين كمترين مزيد امتنان خواهد بود، ايرادات شكلي و اعلام نتيجه تصميم قضائي/ تكليف در مورد ايراد
  

   :ايرادات شكلي/ ايراد 
نوني است و هر نوع دعـوايي اعـم از مـالي و             داراي اهليت قا  ،  هر شخصي كه به سن هجده سال تمام شمسي رسيده         ،  جناب  عالي

، تواند طرح نمايد مگر آنكه جنون يا عدم رشدش بموجب حكم دادگاه ثابت شود امـا در فرضـي كـه پـسر و دختـر                           مي غير مالي 
 به طـرح دعـواي غيـر         و شوند  مي بالغ محسوب ،   تمام قمري رسيده باشند    نه سال  سال تمام قمري و      پانزدهحسب مورد فقط به     

   .رشد آنها در محكمه به اثبات نرسد حق طرح دعوا در امور مالي را ندارند در اين فرض مادامي كه، ي هستندمال
با توجه به ماده واحد قانون راجـع بـه رشـد متعـاملين          « : در اين خصوص گفته است     15/4/1344ه حقوقي در نظريه مورخ      اراد

تواند در مورد كليه دعاوي ناشـي         مي ال تمام شمسي را داشته باشد      س 18زني كه كمتر از     ،  و مستفاد از ملاك آن     1313مصوب  
از نكاح و طلاق مستقلاً و شخصاً در محاكم مراجع صالحه طرح دعوا كند ولي صلح دعاوي مالي مزبور بايد با اجازه ولي يا قـيم                          

  . مشاراليها باشد
 بالغ غير رشيد را به جز در امور مـالي در كليـه              و امه كننده  در امور مالي را محتاج به اهليت قانوني و رشد اق           مضافاً اقامه دعوا  

   .خواهد بودشكايت كيفري و تظلم به دستگاه قضاء در زمره اين امور ، دانسته استامور داراي اهليت 
   .گردد  مياهليت مشاراليه موجب عدم قابليت استماع دعوي ايشان،  با عنايت به صغر سن خواهان:مĤلاً

  
   :ب و معنونه در فوقبنائاً به مرات

  .تحت استدعاست. م.د.آ. ق88رسيدگي و اجراي ماده 

  با تشكر و تجديد احترام
   ـ وكيل خواندهجعفر اخترنيا

  
در دادخواست و يا لوايح هرچه داريد ارائه دهيد چه روز مبادائي براي ارائـه دلايـل تـاكتيكي وجـود نخواهـد                       : نكته
  .داشت
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 )بانك لوايح(راهنماي جامع آيين نگارش لوايح   54
  

  »فاقد سمت/ مطالبه طلب / اول رسيدگي جلسه /  نمونه لايحه دفاعيه«

  

  :..................كلاسه
  :..................تاريخ
  :...................صفحه

 ...دادگاه حقوقي محاكم عمومي.... .رياست محترم شعبه
ت از ناحيه خوانده دعـوي  با احترام و جواز ناشي از يك برگ وكالت نامه ملصق به تمبر مالياتي ضمن اعلام وكال                – سلام عليكم  

  ......... .ساعت....... .بتاريخ رسيدگي......... .موضوع كلاسه پرونده........ .خانم/ آقاي 
  

  مطالبه طلب  :بخواسته
  

  .......خانم/ با وكالت آقاي ... .خانم/ بدينوسيله و در مقام وكيل مدافع در برابر دعوي خواهان آقاي 
قبل از ورود در ماهيت دعوي تعيين ،  بوده»مؤثر«واجد ايراد شكلي   ،  به كيفيت مطروحه   دعوي،  ساند خاطر عالي را به آگاهي مير     

   .به اين كمترين مزيد امتنان خواهد بود، ايرادات شكلي و اعلام نتيجه تصميم قضائي/ تكليف در مورد ايراد
  

   :ايرادات شكلي/ ايراد 
 دهد تا به طرح دعوا بپردازد در حاليكـه آن دعـوا مربـوط بـه شـخص او      ي ماين اجازه را  سمت عنوان حقوقي است كه به شخص      

آيـد كـه     مـي زمـاني بـه وجـود   ،  تكليف دادگاه در بررسي وجود يا عدم وجود سمت بعنوان شرط اقامه دعـوا              در حقوق ،  باشد نمي
مواردي كه در خواست    بنابر اين فقط در     ،   مطرح ننموده باشد   )اصيل(درخواست رسيدگي را شخص حقوقي و يا شخص حقيقي          

 دادگاه در مقام تشخيص قابليت قبول يـا رد دعـوا          ،  باشد رسيدگي را شخص حقوقي و يا شخص حقيقي غير اصيل تقديم نموده           
ساير شرايط اقامه دعوا مـورد بررسـي قـرار دهـد و در صـورت عـدم احـراز سـمت                       بايست سمت درخواست كننده را در كنار       مي

 سمت خواهان دعوي از نظر نگارنده محـرز در مانحن فيه    ،  بت به صدور قرار رد دعوا اقدام نمايد       شخصي كه اقامه دعوا نموده نس     
  .باشد نمي

  
   :بنائاً به مراتب و معنونه در فوق

  .تحت استدعاست. م.د.آ. ق88رسيدگي و اجراي ماده 

  با تشكر و تجديد احترام
   ـ وكيل خواندهجعفر اخترنيا

  
  
  

شـود و چنانچـه       مـي  لب مورد اطلاع مديون وعدم پرداخت آن امتناع ازپرداخت ثابـت          مطالبه يا سررسيد شدن ط     با
  .بوده بايد آن را اثبات نمايدني وي ها داند كه در حيطه توانايي  ميمديون عدم پرداخت را ناشي از عوامل ديگري
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55  دفتر اول ـ لوايح حقوقي
  

 »فاقد سمت/ مطالبه اجرت المثل / جلسه اول رسيدگي /  نمونه لايحه دفاعيه«

  

  

  :..................كلاسه
  :..................تاريخ
  :...................صفحه

 ...دادگاه حقوقي محاكم عمومي.... .رياست محترم شعبه
با احترام و جواز ناشي از يك برگ وكالت نامه ملصق به تمبر مالياتي ضمن اعلام وكالت از ناحيه خوانده دعـوي                  – سلام عليكم  

  ......... .ساعت....... .بتاريخ رسيدگي......... . موضوع كلاسه پرونده.........خانم/ آقاي 
  

  مطالبه اجرت المثل ايام تصرف :بخواسته
  

  .......خانم/ با وكالت آقاي ... .خانم/ بدينوسيله و در مقام وكيل مدافع در برابر دعوي خواهان آقاي 
قبل از ورود در ماهيت دعوي تعيين ،  بوده»مؤثر«واجد ايراد شكلي     ،به كيفيت مطروحه   دعوي،   خاطر عالي را به آگاهي ميرساند     

   .به اين كمترين مزيد امتنان خواهد بود، ايرادات شكلي و اعلام نتيجه تصميم قضائي/ تكليف در مورد ايراد
  

   :ايرادات شكلي/ ايراد 
، و انقلاب در امـور مـدني بـه آن اشـاره شـده             ي عمومي   ها  در قانون آيين دادرسي دادگاه    ،  آيد  مي  مفهومي كه از سمت به دست     

   : است قانون مذكور آمده84 ماده 5بند حسب تمثيل در 
 در اين فـرض از سـوي   »كرده از قبيل وكالت يا ولايت يا قيمومت و سمت او محرز نباشد        كسي كه بعنوان نمايندگي اقامه دعوا     «

   . قانون مزبور قرار رد پيش بيني شده است89 ماده ضمانت اجراي آن در، تواند مورد ايراد قرار گيرد  ميخوانده
بنظر نگارنده حتي اگر اين مهم در جريان دادرسي مورد ايراد خوانده قـرار نگيـرد ادامـه دادرسـي محمـل قـانوني نـدارد چـه از                            

لاجـرم   ،آيد كسي كـه در طـرح دعـوا سـمت قـانوني نـدارد             مي اين قانون به دست    )2( عمومات مقررات مذكور به خصوص ماده     
توانـد بـه دعـوايي      نميهيچ دادگاهي« :گويد  ميندارد آنجا كه قانونگذارنيز  رسيدگي به آن دعوا از سوي دادگاه وجاهت قانوني          

دعـوي را برابـر بـا     رسيدگي كند مگر اينكه شخص يا اشخاص ذينفع يا وكيل يا قائم مقام يا نماينده قانوني آنان رسيدگي بـه         
  . دقانون درخواست نموده باش

   . نگارنده نسبت به سمت خواهان محترم ايراد دارد:مĤلاً
  

   :بنائاً به مراتب و معنونه در فوق
  .تحت استدعاست. م.د.آ. ق88رسيدگي و اجراي ماده 

  با تشكر و تجديد احترام
   ـ وكيل خواندهجعفر اخترنيا

  
توانند   نند و عيبي دارند كه اهل نظر مي       ك  دارند كه اذهان را از پراكندگي خلاص مي       ) حسني(قواعد و اصول حقوقي     

  .آن را كش و قوس دهند
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 )بانك لوايح(راهنماي جامع آيين نگارش لوايح   56

 »دادگاه حقوقي/ جلسه اول رسيدگي /  نمونه لايحه دفاعيه«

 »فقدان سمت/ مطالبه بهاي عادله زمين «

  

  

  :..................كلاسه
  :..................تاريخ
  :...................صفحه

 ...اه حقوقي محاكم عموميدادگ.... .رياست محترم شعبه
با احترام و جواز ناشي از يك برگ وكالت نامه ملصق به تمبر مالياتي ضمن اعلام وكالت از ناحيه خوانده دعـوي                  – سلام عليكم  

  ......... .ساعت....... .بتاريخ رسيدگي......... .موضوع كلاسه پرونده........ .خانم/ آقاي 
  

  ك قطعه زمين مطالبه بهاي عادله ي :بخواسته
  

  .......خانم/ با وكالت آقاي ... .خانم/ بدينوسيله و در مقام وكيل مدافع در برابر دعوي خواهان آقاي 
قبل از ورود در ماهيت دعوي تعيين       ،   بوده »مؤثر«واجد ايراد شكلي    ،  به كيفيت مطروحه   دعوي،  خاطر عالي را به آگاهي ميرساند     

   .به اين كمترين مزيد امتنان خواهد بود، ي و اعلام نتيجه تصميم قضائيايرادات شكل/ تكليف در مورد ايراد
  

   :ايرادات شكلي/ ايراد 
وكالت در محاكم محتـاج بـه پروانـه وكالـت از            ،  با اصلاحات و الحاقات بعدي     1355 قانون وكالت مصوب     55 و   1 بر اساس مواد    

از طريق كانون وكلاي دادگستري يا مركـز    كه صلاحيت آنهابر اساس اين مقررات فقط اشخاصي، كانون وكلاي دادگستري است   
،  قـانون برنامـه سـوم توسـعه اقتـصادي          187وكلاء و كارشناسان قوه قضائيه موضوع آيين نامـه اجرايـي مـاده              ،  مشاوران حقوقي 

كـه  خواهـان   د  شـو   مـي   مشاهده پرونده حاضر ليكن در   ،  اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران احراز شود حق وكالت دارند          
در چنين صورتي محاكم قادر به استماع دعاوي از سوي غير وكيل   ،  بديهي است ،  نموده مبادرت به طرح دعوا   ،  ندارد پروانه وكالت 

قابـل تعريـف بـوده و از         »وكالت مـدني  «در مانحن فيه وكالت ابرازي از سوي خواهان محترم در قالب            ،  و غير اصيل نخواهند بود    
   .ارج و قابليت دخالت در دعاوي را ندارندشمول وكلاي دعاوي خ

  
   :بنائاً به مراتب و معنونه در فوق

  .تحت استدعاست. م.د.آ. ق88رسيدگي و اجراي ماده 

  با تشكر و تجديد احترام
   ـ وكيل خواندهجعفر اخترنيا

  
  
  

ساب مالياتي تمبر الصاق و مبلغ حق الوكاله نيز بايد در وكالتنامه قيد و پنج درصد آن بابت علي الح :دهد توجه مي
) 103ماده (هاي مستقيم  قانون مالياتابطال شود و چنانچه به اين طريق عمل نشود وكالت وكيل با رعايت مقررات               

  .در هيچ دادگاه و مرجع اختصاصي قابل قبول نخواهد بود
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57  دفتر اول ـ لوايح حقوقي
  

 »فاقد سمت/ ابطال معامله / جلسه اول رسيدگي /  نمونه لايحه دفاعيه«

  

  

  ................:..كلاسه
  :..................تاريخ
  :...................صفحه

 ...دادگاه حقوقي محاكم عمومي.... .رياست محترم شعبه
با احترام و جواز ناشي از يك برگ وكالت نامه ملصق به تمبر مالياتي ضمن اعلام وكالت از ناحيه خوانـده دعـوي        – سلام عليكم 

  ......... .ساعت....... .بتاريخ رسيدگي......... .وع كلاسه پروندهموض........ .خانم/ آقاي 
  

  ابطال معامله  :بخواسته
  

  .......خانم/ با وكالت آقاي ... .خانم/ بدينوسيله و در مقام وكيل مدافع در برابر دعوي خواهان آقاي 
قبل از ورود در ماهيت دعوي تعيين       ،   بوده »ؤثرم«واجد ايراد شكلي    ،  به كيفيت مطروحه   دعوي،  خاطر عالي را به آگاهي ميرساند     

   .به اين كمترين مزيد امتنان خواهد بود، ايرادات شكلي و اعلام نتيجه تصميم قضائي/ تكليف در مورد ايراد
  

   :ايرادات شكلي/ ايراد 
 دعـوي در محـاكم قـضايي        دعوي خواهان برابر قانون طرح نشده است زيرا اعطاي وكالت براي طرح           ،   نگارنده بر اين اعتقاد است    

كه قانونگذار تصريح    باشد و اشخاصي غير از وكلاي دادگستري مگر در موارد استثنائي            مي  امكان پذير  وكلاي دادگستري به   صرفاً
 و صـرفاً   وكيل دادگـستري نبـوده    ... .نموده است توانائي قانوني جهت طرح دعوي در محاكم قضائي را ندارند در مانحن فيه آقاي               

   .اهليت قانوني براي طرح دعوي به وكالت از ديگري را در محاكم قضائي ندارد، شوند در نتيجه  ميمحسوبني وكيل مد
  

   :بنائاً به مراتب و معنونه در فوق
  .تحت استدعاست. م.د.آ. ق88رسيدگي و اجراي ماده 

  با تشكر و تجديد احترام
   ـ وكيل خواندهجعفر اخترنيا

  
  
  
  
  

  :نكته
 اصل معامله يا قرارداد راجع به داوري اختلاف داشته باشند دادگاه بدون رعايت تـشريفات آيـين                  چنانچه طرفين در  

كند كه درخواست تعيين داور بر اساس توافـق يـا           مي تقديم دادخواست به اين امر رسيدگي      دادرسي و بدون نياز به    
  .باشد يا خير  ميمعامله
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 »فقدان سمت/ لبه ديه مطا/ جلسه اول رسيدگي /  نمونه لايحه دفاعيه«

  

  

  :..................كلاسه
  :..................تاريخ
  :...................صفحه

 ...دادگاه حقوقي محاكم عمومي.... .رياست محترم شعبه
 ـ     – سلام عليكم  ده دعـوي  با احترام و جواز ناشي از يك برگ وكالت نامه ملصق به تمبر مالياتي ضمن اعلام وكالت از ناحيه خوان

  ......... .ساعت....... .بتاريخ رسيدگي......... .موضوع كلاسه پرونده........ .خانم/ آقاي 
  

  مطالبه ديه  :بخواسته
  

  .......خانم/ با وكالت آقاي ... .خانم/ بدينوسيله و در مقام وكيل مدافع در برابر دعوي خواهان آقاي 
قبل از ورود در ماهيت دعوي تعيين       ،   بوده »مؤثر«واجد ايراد شكلي    ،  فيت مطروحه به كي  دعوي،  خاطر عالي را به آگاهي ميرساند     

   .به اين كمترين مزيد امتنان خواهد بود، ايرادات شكلي و اعلام نتيجه تصميم قضائي/ تكليف در مورد ايراد
  

   :ايرادات شكلي/ ايراد 
را طرف دعـوي قـرار       »...نمايندگي صندوق « خواهان   اولاً زيرادعوي خواهان برابر با قانون طرح نشده است         ،   نگارنده معتقد است  

 در   قـانون بيمـه اجبـاري      10مـاده   بوده است اين در حالي اسـت كـه صـندوق موضـوع              .. .داده است كه ظاهراٌ مقصود وي بيمه      
حقـوقي  بـا هـم متفـاوت اسـت و دو شخـصيت             .. .باشد ماهيت تشكيل صندوق و شركت بيمه        نمي  داراي نمايندگي  ها  شهرستان
نيز طرف دعوي قرار دادن نماينده  وجود داشت در اين حالت... .مضافاً بر اينكه اگر نمايندگي صندوق در استان    ،  باشد  مي جداگانه

قبال  نماينده داراي شخصيت حقوقي مستقل نبوده و مسئوليتي نيز در صحيح نيست و بايد اصيل طرف دعوي قرار گيرد چرا كه     
   .تعهدات اصيل ندارد

 از جانـب اشـخاص ذينفـع    ي عمومي و انقلاب در امور مدني طـرح دعـوي  ها  قانون آيين دادرسي دادگاه 2ماده   بر اساس    :ياًثان
در .. .اسـت نماينـده حقـوقي     .. .طرح دعوي كرد اين در حالي است كه ذينفع از كاركنـان           .. .امكان پذير است در موضوع مطروحه     

 در شـرح    1376ت قـضائي از كاركنـان دولـت و پرسـنل نيروهـاي مـسلح مـصوب                  به قانون حماي  ... .توجيه طرح دعوي از جانب    
  . در حالي كه قانون مذكور ارائه خدمات حقوقي به كاركنان را تجويز نمودند و لا غيرنمودهدادخواست خود استناد 

  
   :بنائاً به مراتب و معنونه در فوق

  .تحت استدعاست. م.د.آ. ق88رسيدگي و اجراي ماده 

   تجديد احترامبا تشكر و
   ـ وكيل خواندهجعفر اخترنيا
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59  دفتر اول ـ لوايح حقوقي
  

 »دادگاه حقوقي/ جلسه اول رسيدگي /  نمونه لايحه دفاعيه«

 »فقدان اختيار/ مطالبه طلب با اتيان سوگند «

  

  

  :..................كلاسه
  :..................تاريخ
  :...................صفحه

 ...حاكم عموميدادگاه حقوقي م.... .رياست محترم شعبه
با احترام و جواز ناشي از يك برگ وكالت نامه ملصق به تمبر مالياتي ضمن اعلام وكالت از ناحيه خوانـده دعـوي        – سلام عليكم 

  ......... .ساعت....... .بتاريخ رسيدگي......... .موضوع كلاسه پرونده........ .خانم/ آقاي 
  

  مطالبه طلب با اتيان سوگند  :بخواسته
  
  .......خانم/ با وكالت آقاي ... .خانم/ ينوسيله و در مقام وكيل مدافع در برابر دعوي خواهان آقاي بد

قبل از ورود در ماهيت دعوي تعيين       ،   بوده »مؤثر«واجد ايراد شكلي    ،  به كيفيت مطروحه   دعوي،  خاطر عالي را به آگاهي ميرساند     
   .به اين كمترين مزيد امتنان خواهد بود، تصميم قضائيايرادات شكلي و اعلام نتيجه / تكليف در مورد ايراد

  
   :ايرادات شكلي/ ايراد 

لـيكن در انتهـاي ايـن       ،   شامل تمام اختيارات راجع به امر دادرسي دانسته شـده          ها  وكالت در دادگاه  . م.د.آ. ق 35هر چند در ماده     
اساساً قابل توكيل نيستند و .. .شهادت،  سوگند،   اقرار :نندماده با آمدن قيودي از شمول عام اين ماده كاسته شده برخي از اينها ما              

جالب آن است دامنه استثنائات بـه قـدري گـسترده           ،  بايست در وكالتنامه تصريح شوند      مي برخي ديگر در صورت تفويض وكالت     
يـن اختيـارات در     به هر روي عدم درج بعضي از ا       ،  است )تخصيص بر اكثر  ( نسبت به شمول عام اين ماده        :توان گفت   مي كه است

دعـوا قابليـت    ،  خواهـان  سـوي وكيـل    و نداشتن سمت از   ) اتيان سوگند (شود تا به جهت عدم تفويض اختيار          مي وكالتنامه باعث 
   .استماع نداشته باشد

  
   :بنائاً به مراتب و معنونه در فوق

  .تحت استدعاست. م.د.آ. ق88رسيدگي و اجراي ماده 

  با تشكر و تجديد احترام
   ـ وكيل خواندهرنياجعفر اخت

  
  
  

مدعي امـري اسـت       است و اگر خواهان    ءاصل برائت دلالت دارد كه مدعي عليه بدون هيچ تكليفي از مسئوليت مبرا            
تقاضاي اتيان سـوگند نمايـد صـدور         را نفي كند و خواهان     بايد آن را با دليل ثابت كند و اگر خوانده ادعاي خواهان           

خوانـده از   ،  بـدون قـسم   ،  چنـين امـري را نخواهـد       است و تا زماني كه خواهان     حكم برائت منوط به سوگند خوانده       
  .مسئوليت مبراست
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 »فقدان سمت نماينده حقوقي/ جلسه اول رسيدگي /  نمونه لايحه دفاعيه«

  

  

  :..................كلاسه
  :..................تاريخ
  :...................صفحه

 ... حقوقي محاكم عموميدادگاه.... .رياست محترم شعبه
با احترام و جواز ناشي از يك برگ وكالت نامه ملصق به تمبر مالياتي ضمن اعلام وكالت از ناحيه خوانـده دعـوي        – سلام عليكم 

  ......... .ساعت....... .بتاريخ رسيدگي......... .موضوع كلاسه پرونده........ .خانم/ آقاي 
  

  ي فقدان سمت نماينده حقوق:بخواسته
  

  .......خانم/ با وكالت آقاي ... .خانم/ بدينوسيله و در مقام وكيل مدافع در برابر دعوي خواهان آقاي 
قبل از ورود در ماهيت دعوي تعيين       ،   بوده »مؤثر«واجد ايراد شكلي    ،  به كيفيت مطروحه   دعوي،  خاطر عالي را به آگاهي ميرساند     

   .به اين كمترين مزيد امتنان خواهد بود، تيجه تصميم قضائيايرادات شكلي و اعلام ن/ تكليف در مورد ايراد
  

   :ايرادات شكلي/ ايراد 
كاملاً گوياي تفويض نمايندگي حقوقي از سوي عاليترين مقام اجرايي سـازمانها يـا قـائم مقـام                  . دم.آ. ق 32ماده   صدر و ذيل     -1

مؤسـسات  ،  ها  قابل تفويض به نماينده از سوي وزارتخانه      ،  دعوادر اين ماده از طرح دعوا گرفته تا دفاع و تعقيب            ،  قانوني آنان است  
   .است.. .ي دولتي وها شركت، دولتي و وابسته به دولت

 فقـط بـه اسـتناد       ها  رؤساي ادارات شهرستان  ،  شود  مي ي دولتي ديده  ها   در عمل در طرح دعاوي از سوي سازمانها و وزارتخانه          -2
در صورتي كه مطابق مقررات اين ماده براي طرح دعوا از           ،  پردازند  مي ن به طرح دعوا   ابلاغ انتصاب به سمت رياست اداره شهرستا      

   .سازمان يا قائم مقام قانوني نياز است  و مؤسسات دولتي تفويض نمايندگي از سوي عاليترين مقام اجرائيها سوي وزارتخانه
، رئـيس موسـسه   ،   مثبت انتخاب آنان توسط وزير     معرفي نامه ارائه شده به مراجع قضائي بايد       « : در اين خصوص گفته شده     -3

ادلـه مثبتـه نماينـدگي شخـصي كـه          ،  مستقيماً يا مع الواسطه باشد كه در صورت اخير        .. .مدير صاحب امضاء شركت دولتي و     
دان  در حقيقت اگر چه كارمن     منتهي گردد .. .و،  مدير شركت ،  بايست سلسله وار به وزير      مي نماينده حقوقي را انتخاب نموده نيز     

مزبـور نيـز     اما ادله مثبته نمايندگي شخص معرفي كننده به ترتيـب         ،  توانند بعنوان نماينده معرفي شوند      مي رسمي اداره حقوقي  
آمده و احراز آن به عاليترين مقام اجرائي        . م.د.آ. ق 32ماده   هر چند شرايط نماينده حقوقي در        .بايد جهت اثبات سمت ارائه شود     

  .اند ه را از سوي خوانده جايز ندانستو ايراد به آن محول شده
 به عهده بالاترين مقام اجرايـي سـازمان يـا قـائم مقـام               .م.د.آ. ق 32 ماده   )2( و   )1(بندهاي  تشخيص احراز شرايط مذكور در       -4

رش و ي ياد شده براي دادگاه قابل پذي     ها  صرف معرفي نماينده حقوقي از طرف مقام      ،  قانوني نهاد يا مؤسسه دولتي طرف دعواست      
كـه  ،  ي دولتي الزامي اسـت    ها  سسات و وزارتخانه  ؤبر اساس اين نظر ارائه معرفي نامه از سوي عاليترين مقام اجرائي م            ،  قبول است 

  . باشد  ميخواهان محترم فاقد اوصاف پيش گفتهنماينده حقوقي در مانحن فيه وكالت 
  

  .تحت استدعاست. م.د.آ. ق88 رسيدگي و اجراي ماده :بنائاً به مراتب و معنونه در فوق

  با تشكر و تجديد احترام
   ـ وكيل خواندهجعفر اخترنيا
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